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پرونده ماه

»ما همین الان در ایران فردی داریم که میاد ســطح زمین را نگاه می‌کنه، علف‌ها را نگاه 
می‌کنــه، تمام معادن اعماق زمین را به شــما معرفی می‌کند. تضمینــی، همین الان. یک 
دانشه دیگه! نه گمانه می‌خواد بزند... بله بعداً شما می‌روید گمانه می‌زنید حد و حدودش 
را به دست میارید. اما او به شما می‌گوید اینجا آهنه. اینجا منگنزه، اینجا طلاست. اینجا سربه، 

اینجا رویه. همه را معرفی می‌کند. تضمینی ها!...«)۱(
گوینده این سخنان ۶ سال است که دیگر رئیس جمهوری نیست؛ او که تجسم پوپولیسم 
ایرانی در کسوت دیوانی بود. گرچه مدافعانش هرگز و همانند دیگر همگنان سیاسی‌شان در 
اطراف و اکناف جهان، از چنین برچسبی دوری می‌گزینند. محمود احمدی‌نژاد خود را نخبه 
می‌دانســت: »بالاخره اگر ما بگیم نخبگان، احمدی‌نژاد هم یکی از این نخبگان به حســاب 
می‌یاد، من دانشــگاهی هســتم دیگه. ریاضیــات هم خونــدم. بالاخره مهندســی خوندم. 
می‌فهمیدم هم چی کار می‌کنم...« خسرو معتضد، تاریخ پژوه هوادار احمدی‌نژاد یک ماه 
مانده به تحویل دولت به حســن روحانی در یادداشــتی نوشت »صفت پوپولیست بودن به 
تنهایی حق مطلب را درخصوص او بیان نمی‌کند.« و استدلال کرد رئیس دولت‌های نهم و 
دهم رئالیست )واقع‌گرا(، پراگماتیست )عمل‌گرا(، اندوستریالیست )صنعتی‌گرا( و... بود. او 
با مراجعه به چند فرهنگ سیاسی به این نتیجه رسید که پوپولیسم هیچ مفهوم بدی ندارد. 
جالب‌ترین نوع دفاع او این بود که احمدی‌نژاد از آپتیمیســم خوشش می‌آمده، خوشبینی 
و نیک‌بینی و حســن ظن: »هرگز با بدبینی و لمپنیســم ســخن نگفت همواره به مردم امید 
می‌داد. شــما فکر نکنید وقتی گفت میل دارد هر ایرانی یک باغ کوچک داشــته باشد یا هزار 
متر زمین، بلوف می‌زد و قصد مردم‌فریبی و خوشامدگویی داشت. او مطمئن بود می‌تواند 
مردمی را که قرن‌هاست در خانه و باغچه زندگی می‌کرده‌اند، از قفس تنگ آپارتمان‌نشینی 
نجات دهد اما نتوانست.« اما آیا دولت‌داری در »باغ« سبز نشان دادن است و خوش باوری؟ 
وعده بهشــت شــداد و جای صحبت اضداد؟ که در نهایت بگویند »احمدی‌نژاد چه زمانی 
گفته مردم مدار نیست؟ چه زمانی گفته به مردم اهمیت نمی‌دهد؟ راستی پوپولیست بودن 

که ایرادی ندارد و اشکالی نخواهد داشت.«)۲( 
ëëپوپولیسم احمدی‌نژادی؟

اما به راســتی احمدی‌نژاد چگونه پوپولیســتی بــود؟ یک هفته پس از آنکه کلید پاســتور 
را از خاتمی تحویل گرفت، علیرضا رجایی، فعال ملی مذهبی در نشســت جبهه مشارکت 
از شــکل‌گیری »پوپولیســم کلاســیک« گفت؛ قبــل از آن ســعید حجاریــان در مقاله »خطر 
پوپولیسم« هشدار داده بود ممکن است کسی بیاید و ادعاهای پوپولیستی مطرح کند و رأی 
آورد. همو که امروز هم درباره بازگشت »پوپولیسم موعودگرا« هشدار می‌دهد »پس از دولت 
روحانی نیز همچنان با گزاره »دوره احمدی‌نژاد« مواجه هستیم. چه سکان دولت در دست 
اصلاح‌طلبان باشــد، چه در دســت اصولگرایان. متأســفانه باید گفت ریشه‌های پوپولیسم 
موعودگــرا بــا آن همه عوارض پیدا و پنهان هنوز خشــک نشــده اســت و افرادی از قشــرهای 
مختلف در پی آبیاری آن هستند.« حجاریان خطر را در این می‌بیند که مردمی که زیر خط فقر 
قرار دارند، به هر پیشنهادی آری بگویند: »افزایش متقاضیان دریافت یارانه نقدی در دولت 
یازدهم حاکی از آن است که مردم به چشم‌انداز نهاد دولت در ایران امیدی ندارند و تنها در 
امروزشان سیر می‌کنند. در این وضعیت با وجود آنکه جامعه تا حد زیادی به لحاظ معرفتی 
آگاه شــده، ولی ممکن اســت اسیر مسأله اقتصاد شود و به پوپولیســم که در پوشش حامی و 

منجی عرضه می‌شود، آری بگوید.«)۳(
تعبیر دیگرش از آن محمدعلی نجفی بود که در اردیبهشــت ۹۶ به عنوان رئیس ســتاد 
فرهنگیان روحانی درباره »پوپولیســم منفی عوام‌فریبانه« اعلام خطــر کرد: »احمدی‌نژاد 
در فروردین ســال ۹۰ اعلام کرد که تا پایان ســال مشکل مسکن به طور کلی در کشور ریشه‌کن 
خواهد شد و معضلی به نام مســکن نخواهیم داشت. آنها مدعی شده بودند که چرا مردم 
باید در آپارتمان زندگی کنند بلکه به هر ایرانی   زمین می‌دهیم که ویلاسازی کنند. اینها همان 
پوپولیســم منفی عوام‌فریبانه است. قطعاً اقدامات چهار ســاله اخیر قالیباف در شهرداری 
تهــران بــه هیچ عنــوان قابــل قبول نیســت و همــان تصوراتی هــم که درخصوص مســائل 
مالی‌شــان در شــهرداری وجود داشــت اتفاق افتاد. من اینها را می‌گویم زیرا باید پوپولیســم 

فریبکارانه را افشا کنیم تا مردم دچار انحراف نشوند.«)۴( 
ëëوحانی نیست آنچه ر

به راستی فرق میان خوش‌باوری و خودباوری کجاست؟ کسی که از تولید انرژی هسته‌‌ای 
توســط یک دختر دانش‌آموز می‌گوید و آن را خودباوری می‌نامد: »یک دبیر به من گفت که 

یکی از شاگردانش در خانه انرژی هسته‌ای کشف کرده. من زنگ زدم به رئیس سازمان انرژی 
هســته‌ای که بررسی کنید. دانشمندان هســته‌ای ما تحقیق کردند و دیدند این دختر راست 
می‌گوید و در خانه‌اش انرژی هسته‌ای تولید کرده. الان خب این دختر یک دانشمند هسته‌ای 

شده است. این خودباوری است.«
مگر نه اینکه پوپولیســم طغیان علیه خردگرایی و نخبه‌گرایی اســت و تصمیم‌گیری نه 

طبق نظر خردمندان و کارشناسان و متخصصان که با توجه به مزاج عمومی.)۵(
احمدی‌نژاد را چه نماد پوپولیسم کلاســیک بدانیم )که در جهان امروز همتایانی دارد( 
و چه موعودگرا؛ امروز خطر عمده بازگشــت دوباره این »جریان« و نه »فرد« در پوســته‌های 
سیاســی و پوسترهای انتخاباتی است و همین خطر و خیز دوباره، بهترین مدعای این است 
که دولت روحانی پوپولیســت نیست و چون نیســت، با انگ »اشرافی‌گری« نواخته و با رنگ 
»نخبه‌پروری« شــناخته می‌شــود. آنچه حســن روحانــی در جمع دانش‌آمــوزان المپیادی 
گفت مانیفست فکری رئیس جمهوری است که می‌خواهد موضوع نخبگی »فرآیند محور 
دیده و مدیریت شــود.« به گفته او »تلاش دولت بهره‌گیری درســت و مناسب از نخبگان در 
بخش‌هــای مختلف اســت. جذب نخبــگان هزینــه اداره کشــور را کاهش می‌دهــد.«)۶( این 
رویکرد در تقابل با گرایش مســتمر پوپولیســم در ضدیت با نخبگی است که ارزش‌هایی که 

این نخبگان قرار است حاملان آن باشند رابه منزله ارزش‌هایی ضد مردمی افشا می‌کند.)۷(
ســؤال پوپولیست‌های امروزی به تعبیر فرانســیس فوکویاما این است »آیا طبقه نخبگان 
ما را نادیده نگرفته و تلاش‌هایمان را کمرنگ نشــان نداده اســت؟«  همــان گونه که جان ورنر 
مولر در کتاب »پوپولیســم چیست« اشاره دارد: »پوپولیست‌ها همواره مردم عادی و بی‌گناه را 
در برابر نخبگان فاســد که کار نمی‌کنند )مگر برای نفع شخصی( قرار می‌دهند. پوپولیست‌ها 
صرفاً منتقد نخبگان نیستند: ادعای آنها این است که آنها و فقط آنها مردم واقعی را نمایندگی 
می‌کنند. آنها تصور می‌کنند که مخالف نخبگان فاسد در برابر مردمی متجانس و کاملًا اخلاقی 
هســتند که نمی‌توانند به راه خطــا روند. می‌توان تمام ناکامی‌های پوپولیســت‌های در قدرت 
قرار گرفته را به گردن نخبگانی که در پشت صحنه چه در داخل و چه در خارج از کشور فعالیت 
می‌کننــد انداخت. هر کس از نخبگان انتقاد کند لزوماً پوپولیســت نیســت، علاوه بر مخالفت 
با نخبگان، پوپولیســت‌ها ضد کثرت گرایی نیز هســتند. آنها ادعا می‌کنند کــه آنها و فقط آنها 
نمایندگان مردم هســتند. رقبای سیاسی دیگر غیر مشــروع‌‌اند و هر کس از آنها حمایت نکند 
شایسته تعلق داشتن به مردم نیست. پوپولیست‌ها وقتی در موضع مخالف قرار دارند اصرار 
دارند که نخبگان غیر موجه و مردم موجه هســتند، مردمی که به عنوان مجموعه‌‌ای منسجم 

نمی‌توانند خطاکار باشند.«)۸(
در حقیقــت پوپولیســم با چندگونگی و تنوع ســر ناســازگاری دارد. از نوعــی یکپارچگی و 
یکدســتی و یگانگی عمومی دفاع می‌کند و به انکار تمایزها و تفاوت‌هــا تمایل دارد و با تنوع 

نهفته در جامعه مدنی مخالف است.
علیرضــا علــوی تبــار در تبارشناســی پوپولیســم ایرانــی بــه دو جریــان »مــردم انگیزی 
)پوپولیســم( چپ ســنتی« و »مردم انگیزی راســت افراطی« اشــاره می‌کند کــه اولی گرچه 
در دهــه ۶۰ پرقدرت و بانفوذ بود اما هرگز نتوانســت قدرت را به طــور کامل در اختیار بگیرد و 
ناگزیر همیشه در کنار »راست سنتی و محافظه‌کار« و »فن سالاران و عملگرایان« به اداره امور 
می‌پرداخت. به علاوه مجموعه‌هایی از روشنفکران فعال نیز وجود داشتند که اینجا و آنجا در 
مقابل روش‌ها و شیوه‌هایش می‌ایستادند و مقبولیت را از آنها می‌گرفتند. چپ سنتی مردم 
انگیز هیچ گاه نخواســت یا نتوانســت به طور کامل به حذف روشنفکران یا فن سالاران اقدام 
کند و از این رو هیچ گاه مردم انگیزی خالص را به نمایش نگذاشت. ضعف نهادهای مدنی 
)احزاب سیاســی، انجمن‌های صنفی و...( و شرایط جنگ سال‌های دهه ۶۰ موجب تناسب 
نســبی مردم انگیزی چپ ســنتی با جامعه در کل می‌شــد اما مردم انگیزی راست رادیکال 
که با انتخابات دوم شــوراهای شــهر در ابتدای دهه ۸۰ بتدریج قدرت سیاسی را به طور کامل 
در اختیار گرفت در بســتر متفاوتی رشــد کرد. جامعه بشــدت به چندگانگی و تنوع رسید و از 

یکدستی و سادگی سال‌های دهه ۶۰ در آن خبری نبود.)۹(
تفــاوت ادبیــات دو رئیس جمهــوری- احمدی‌نــژاد و روحانــی - را در همین به رســمیت 
شناختن تنوع اجتماعی می‌توان دید. اینکه احمدی‌نژاد برخلاف روحانی از ادبیاتی عامه‌گرا 
اســتفاده می‌کرد و عباراتی کوچه بازاری به کار می‌برد صرفاً ملاک پوپولیســت بودن وی نبود، 
بلکه با همین ادبیات او بشدت به تکثر اجتماعی می‌تاخت: »قیافه روشنفکری می‌گیرند، به 
اندازه بزغاله هم از دنیا فهم و شعور ندارند.« این لحن عمق نفرت احمدی‌نژاد از روشنفکران 

چرا دولت روحانی پوپولیست نیست؟ پوپولیسم ایرانی
روزنامه‌نگار
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